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One of the most frequent paintings of the 10th and 11th centuries AH in 

Saadi's  books is the double-page painting, one of which shows dervishes 

in the courtyard of Saadi's tomb (picture on the right) and the other shows 

people watching bathers in the underground pool near Saadi's tomb. It 

shows (picture on the left). The upcoming research is based on the 

assumption that the paintings of Dervishes dance (Sama) in the courtyard 

of Saadid's Tomb, in addition to their conformity with reality, express deep 

meanings of Saadi's thinking and mysticism and a step beyond Iranian 

mysticism. They can be analyzed using the topic of megametaphor in 

conceptual metaphors. Now, to achieve this goal and show the unique and 

realistic expression of these images, a brief review of the explanations, 

reports, and images from Saadi's tomb was done. In the next step, the 

images were analyzed using the extended metaphor of love as a journey, 

and in the next step, the mega metaphor of mysticism was analyzed as a 

romantic journey. With their help, micro metaphors such as Saadi as the 

path of love, cedar as the beginning of a journey, and Sama as a mystical 

path were identified in line with this image. In this way, in addition to 

deciphering the metaphorical layers of these images, based on this research, 

the topic of conceptual metaphors can be introduced as a suitable method 

for analyzing and reanalyzing images. 
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 هاینگاره سعدی، کلیات هایکتاب در ق. هـ 11 قرن اوایل تا  10 قرن اواسط پرتکرار هاینگاره از
 دیگری و (راست سمت نگاره) سعدی مقبرۀ حیاط در درویشان سماع آنها از یکی که است دوبرگی
 دهدمی نشان سعدی رۀمقب نزدیک زیرزمینی استخر در کنندگاناستحمام تماشای حال در را افرادی

 مقبرۀ حیاط در درویشان سماع هاینگاره که است فرض این بر رو پیش تحقیق و ؛(چپ سمت نگارۀ)
 فراتر، گامی در و سعدی عرفان و تفکر از عمیقی معانی بیانگر واقعیت، با انطابقشان بر علاوه سعدی
 برای حال. نمود تحلیل سفر مثابۀ هب عشق استعارۀکلان مبنای بر را آنها توانمی و است؛ ایرانی عرفان
 مروری تصاویر، این گرایانۀواقع حالدرعین و فردمنحصربه بیان دادننشان برای ابتدا هدف، این به نیل

 هایاستعارهکلان دبع مرحلۀ در. پذیرفت صورت سعدی مقبرۀ از تصاویر و هاگزارش شروح، بر اجمالی
 و گردید؛ تحلیل عاشقانه سفر مثابۀ به عارفانه طریقت استعارۀکلان بعد مرتبۀ در و سفر مثابۀ به عشق

 مثابۀ به سماع و سفر مبدأ مثابۀ به سرو ق،عش رهرو مثابۀ به سعدی مانند هاییاستعارهخرده آنها مدد به
 رمزگشایی بر علاوه ررهگذ این از. شدند شناسایی نگاره این در بصری هاینشانه با عارفانه، طریقت
 روشی را مفهومی هایاستعاره مبحث توانمی پژوهش این استناد به ها،نگاره این استعاری هایلایه

 . نمود معرفی هانگاره تحلیل برای مناسب
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 مقدمه -1
بها در شیراز است. های خطی گرانهای پرکار در تولید نسخهعنوان یکی از دورهدوم قرن دهم و اوایل قرن یازدهم به ۀنیم

کاری شده و تصاویر متعدد های تولید شده در شیراز دارای قطع بزرگ، جلدهای لاکی، افشان طلا، افتتاح و خاتمه تذهیبنسخه
گیرند. لازم به ذکر است که تعداد طهماسب قرار میهای درباری، خصوصاً شاهاهت با نسخهای که این نسخ در شبگونه به ،بودند

هایی تکرارشونده در آغاز یا خاتمه است؛ و موضوع اصلی این پژوهش زیادی از نسخ تولید شده در شیراز کلیات سعدی با دوبرگی
رقصند و سعدی می ۀزی که درویشان در مقابل مقبرسعدی است، در رو ۀمقبر با محوریت اهتصویر سمت راست این دوبرگی

کنندگان در یک حمام که مشغول تماشای برخی حمام سمت چپ نیز جمعیتی را تصویر کرده ۀکنند. نگارجمعیتی آنها را نگاه می
زیرزمینی نزدیک سعدی و استخر  ۀزیرزمینی دارای حوضی پر از ماهی هستند و با توصیفات گردشگران از این دو بنا، یعنی مقبر

سعدی، در تصاویر بنایی جالب را  ۀنمایش استخر زیرزمینی نزدیک مقبر. (Uluc, 1999: 333 & 337)سعدی تناسب دارند ۀمقبر
توان موقعیت مکانی نماید؛ و دلیل آن را میامکانات جدیدی را در مینیاتورهای سبک شیراز فراهم می ۀکند که زمینمنعکس می

ساختمانی جالب، اما  ۀهای سمت راست نیز بر پایسعدی در نگاره ۀتصویر مقبر سعدی در آنجا واقع است.  ۀرخاصی دانست که مقب
های اصلی مانند ایوان مرکزی با دو بال کناری، مانند شود. این ساختمان دارای بسیاری از ویژگیتر محسوب مینوعی معمولیبه

بنایی که به دلیل اهمیت فراوانش در متون ادبی، تاریخی  .(Uluc, 1999: 337)های مذهبی تیموری و صفوی است دیگر معماری
توصیفاتی که برخی از آنها موشکافانه بوده و زوایای مختلفی از این مکان را  ؛ها توصیف شده استو همچنین بسیاری از سفرنامه

گرایانه از مقبره سعدی و که تصاویری مستند و واقعهایی که پیشتر ذکر آنها رفت، علاوه بر این بین نگارهدهند. درایننمایش می
کنند؛ و در نویسان هستند، معانی عمیق استعاری از عرفان سعدی و حتی عرفان ایرانی را منتقل میمنطبق با توصیفات سفرنامه

های عریف مختصر استعارهابتدا در ت شود.های مفهومی پرداخته میها به استمداد از استعارهتحقیق پیش رو به تحلیل این نگاره
بندی طبقه ۀهای مفهومی( بر آنند مبنای تفکر انسان استعاری و شیوپردازان استعارهمفهومی باید گفت لیکاف و جانسون )نظریه

 ۀپذیر است که ما دربارتفکر غیراستعاری تنها زمانی امکان استعاره است؛ و ۀجهان برای مفاهیم انتزاعی به کمک زبان و به شیو
ها ها. برخلاف بلاغت سنتی، استعارهها مفاهیم هستند، نه واژهاستعاره ۀرو اساس و پای. ازاینیک واقعیت کاملاً فیزیکی سخن بگوییم
چیزی در اصطلاحات و عبارات چیزی  ۀمفهومی در اصل، فهم و تجرب ۀبنابراین استعار ؛واحدهای مفهومی هستند و نه واژگانی

بخواهی نیستند های مفهومی اختیاری و دلالبته لازم به ذکر است، مبنای استعاره .(136-137و  140: 1390دیگر است )لیکاف، 
اند. کنند که از نظر ما واقعیکنند و تا حدودی همان چیزی را تعریف میهایی است که مردم آنها را تجربه میو مبنای آنها شباهت

تر است، قلمرو مبدأ یا منبع و مجموعه دیگر را که دارای مفاهیم تر و متعارفعینیای را که دارای مفهومی در این تعریف، مجموعه
زندگی سفر »مثال در عبارت  عنوان به. (21: 1396 ،)لیکاف و جانسون خوانندتر است، قلمروی مقصد یا هدف میانتزاعی و ذهنی

: 1393)کوچش،  عنوان مقصد استفاده شده استانتزاعی زندگی بهعنوان منبع برای شناخت مفهوم تر سفر به، از مفهوم عینی«است
تا  ،کنندهای مفهومی معمولی مورداستفاده مردم عادی استفاده میچنانچه نویسندگان و شاعران نیز بیشتر از همان استعاره ،(15

های استعاره»یا « یافتههای گسترشاستعاره» ها راها در تمام یا اکثر متون ادبی حضور دارند. این استعارهجایی که برخی از استعاره
تا جایی که حتی بعضی متفکران معتقدند، برخی آثار ادبی بر مبنای یک کلان استعاره یا  ،(92: 1393)کوچش  نامندمی« کلان

نری( قرار دارند و ها و )یا آثار هها در مقیاسی وسیع در پشت برخی متناند. از نظر آنها کلان استعارهاستعاره بزرگ خلق شده
تر در های کوچکروند؛ و نقش شناختی آنها موجب سازماندهی استعارهتر به شمار میهای خرد یا کوچکزیرساخت سایر استعاره

ها( به درک بهتر سایر چنانچه شناخت آنها )کلان استعاره، (424: 1393)کوچش،  قالب یک ساختار منسجم استعاری در متن است
توانند سهم چشمگیری های مفهومی میرو استعارهگردد. ازاینیا به عبارتی کلیت اثر هنری و یا ادبی پیچیده منجر میها و استعاره

 تفکر و حتی رفتار ما تا ۀکه نظام مفهومی حاکم بر تجربیات، شیو آنجا در خلق و پیرو آن در تفسیر آثار ادبی داشته باشند، البته از
انسانی باید ظاهر شوند. این  ۀهای دیگر از تجربتنها در زبان، بلکه در حوزه های مفهومی نهاستعاره ای استعاری است، پساندازه

توان در آثار سینمایی، مثال می عنوان نامیم؛ و تجلی این نمودها را بههای مفهومی میهای غیرزبانی استعارهنمودها را صورت
توان از استعاره های مفهومی بنابراین می .(98-99: 1393ری ملاحظه نمود)کوچش، ها و آثار معماها، مجسمهها، نقاشیکارتون
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اند که گویی به کند کلیساها طوری ساخته شدهبرای تجزیه و تحلیل آثار هنری نیز بهره برد. به عنوان مثال کوچش تحلیل می
جایی که به باور مردم، خدا آنجا زندگی می کند. از این ، اشاره دارد؛ «خدا بالا است» ۀکنند. آسمان هم به استعارآسمان اشاره می

آزادی  ۀدهد. همچنین وی مجسمکنند، نشان میمنانی را که در کلیسا عبادت میؤرو، کلیسا، به طور استعاری ارتباط میان خدا و م
 «عمل، حرکتی خود انگیخته»فهومی م ۀمفهومی تحلیل کرده است؛ اولین استعاره، استعار ۀدر نیویورک را با استفاده از چند استعار

 ۀتوان فهمید. استعاراست، برای بیان آزادی؛ و آن را از گامی که مجسمه به جلو برداشته و غل و زنجیری که در پایش شکسته می
زد، گام رو به است؛ برای بیان تاریخ و آنچه این استعاره را بر می انگی «تغییر در تاریخ، حرکت از نادانی به دانایی»مفهومی دیگر، 

؛ و با مشعل در دست مجسمه، بدان است، برای بیان دانش «است دانستن دیدن»مفهومی  ۀمجسمه است. آخرین استعار یجلو
های سماع درویشان در حیاط مقبره سعدی، دادن اهمیت نگاره حال در این مقاله برای نشان. (100-101: 1393)کوچش،  رسیممی

سعدی و حتی حال و هوای آنجا بپردازند؛  ۀاند، به توصیف مقبرشود که با جزئیات سعی کردهپرداخته میابتدا به متون و تصاویری 
این هدف، ابتدا مفاهیم کلی اثر به مدد  مقبره سعدی پرداخته شد. برای نیل به ۀهای پیچیده و چندلایبعد به تفسیر نگاره ۀدر مرحل

سفر عاشقانه )کلان استعارۀ بسیار متداول در  ۀمثاب طریقت عارفانه به ۀسفر و متعاقب آن کلان استعار ۀمثاب عشق به ۀکلان استعار
ها  و عناصر بصری شناسایی و به استناد استعارهها به استمداد از این کلاناستعارهگفتمان عرفانی ایران(، تحلیل گردید. سپس خرده

شناختی این اصل که مبنای تفکر انسان استعاری . زیرا همسو با نگرش اندیشمندان علوممتون ادبی خصوصاً آثار سعدی تحلیل شدند
وری خلاقانه از نظام مفهومی روزمره و عوام است، در پژوهش پیش رو های استعاری آنها عمدتاً بهرهاست و ادبیات و هنر و نظام

عنوان سندی از نظام مفهومی روزمره، برای تحلیل اشعار سعدی بهذخائر ادبی خصوصاً  ،مبنا قرار داده شد؛ بنابراین در این تحقیق
 .(78: 1393)کوچش،  ها در نظر گرفته شدنگاره

 پیشینۀ تحقیق -1 -1
های دوبرگی آغاز یا اختتام کلیات سعدی تولید شده در شیراز نیمه دوم قرن دهم و اوایل قرن پرداختن به نگاره ۀدر مورد پیشین

ها اشاره کرده کتابگفت که اولین منبعی که به این نگاره یازدهم هـ .ق، باید  Persian Illustrated Manuscripts  
ۀنوشت  Glyn Munro Meredith-Owens ( .البته کتاب1973است )  Bihzad ۀنوشت  Ebadollah Bahari  ها یکی از این نگاره

( ولی بهترین منبعی 1996معرفی کرده است. ) «د درخت سروسماع درویشان گر»عنوان اثری منسوب به بهزاد و عنوان آن را را به
ۀهای دوبرگی کلیات سعدی پرداخته مقالکه با جزئیات و مستند در مورد نگاره  The Grave of Sa´dī Shīrāzī depicted in 

Sixteenth Century Shiraz Copies of his Works نوشته Lale Uluc تحلیل  ( این مقاله به معرفی و1999. )است
ای که نویسان معاصر پرداخته است. آخرین یا جدیدترین، پیشینهسفرنامه یهاهای کلیات سعدی و تطبیق آنها با گزارشدوبرگی

ۀهای دوبرگی یافت مقالتوان برای این نگارهمی  Writing the Dead: Pietro Della Valle and the Tombs of Shirazi 

Poets نوشته Cristelle Baskins ( .البته موضوع اصلی این مقاله در مورد تأثیر مقابر شاعران بزرگ شیرازی خصوصاً 2017است )
سعدی و انطباق  ۀهای مقبرای نیز به نگارهنویس ایتالیایی است؛ و در آن اشارهسفرنامه ،همسر دلاواله ۀر ساخت مقبرسعدی د ۀمقبر

ها با توصیفات سیاحان گی این منابع فقط به معرفی و تطبیق این نگارهآن با توصیف دلاواله کرده است. لازم به ذکر است هم
سعدی ۀهای سماع درویشان در حیاط مقبرهای پیچیده معنایی آنها خصوصاً نگارهکدام در صدد رمزگشایی از لایهاند و هیچپرداخته  

ها، بدیع و نو است. همچنین در ادامه باید یده این نگارههای معنایی پیچرو، متن حاضر، از بابت پرداختن به لایهاند؛ ازاینبرنیامده
 ۀترین کتابی که راجع به پیشیناند؛ چنانچه مجید دهقانی در جدیدترین و کاملها مغفول ماندهاین نگاره ،گفت در بین منابع فارسی

صورت متن  سعدی پیش از بازسازی را به ۀراسناد مربوط به مقب ۀمقبره سعدی نگاشته، )کتاب سعدی از خانه تا خانقاه(، تقریباً کلی
 ۀ(. در مورد پیشین1396ای نکرده است)های دوبرگی اشارهآوری نموده؛ ولی متأسفانه وی به این نگارهو تصویر تا قبل از ویرانی جمع

اره های مفهومی برای های استعهای مفهومی در تفسیر آثار هنری در ایران نیز باید گفت کمتر از ظرفیتگیری از استعارهبهره
مفهومی  ۀاستعار ۀتطبیقی نظری ۀمقایس» ۀمقال ی مربوط به این زمینه،پژوهش آثار هنری بهره گرفته شده است؛ از معدود پژوهشها

سروناز پریشانزاده و  ۀنوشت «مولانا تصویرسازی آیدین آغداشلو یمدر شعر و تصویرگری با نگاهی به غزل ما ز بالاییم و بالا می رو
، با اثری تحت «ما ز بالاییم و بالا می رویم»های مفهومی غزل تطبیقی استعاره ۀدر این مقاله نگارندگان به مقایس است. همکاران

پژوهش نشان  ۀاند تا میزان کامیابی وی را  در تصویرگری مورد مطالعه قرار دهند. نتیجهمین عنوان از آیدین آغداشلو پرداخته
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های غالب در غزلیات مولوی است، در تصویرگری آغداشلو که از مهمترین استعاره« طریقت سفر است»مفهومی  ۀدهد که استعارمی
کاریکاتورهای  ۀدر تحلیل انتقادی کلام: مطالع 1تصویری ۀنقش استعار»با عنوان  ایه( مقال1395بازنمود تصویری یافته است. )

که در آن کاریکاتورهای سیاسی را به عنوان ابزاری خوب،  استبا این رویکرد از جمله مقالات  «شیرین پورابراهیم ۀسیاسی نوشت
های تولید استعاره» با عنوان دیگر ۀ( مقال1395کند. )و مقصد برای بیان مقصدی همچون جنگ معرفی می أبا تکنیک تلفیق مبد

اثر محمد  «بهرام بیضایی ۀر سندباد نوشتهشتمین سف ۀهای نمایش با تمرکز بر نمایشنامتصویری و مفهومی بر اساس میزانسن
های مفهومی به های تصویری در استعارهامین عندلیبی و همکاران است. در این مقاله نویسندگان با استفاده از مبحث استعاره

مانند دکور، های متن نمایشی با استفاده از میزانسن و عناصر آن، همچنین عوامل دیداری و شنیداری نمایش چگونگی خلق استعاره
های مفهومی در جهان، به خوبی برای تحلیل آثار تبلیغی استفاده شده، از ( از مبحث استعاره1400اند. )لباس و نورپردازی پرداخته

( 1996. )است  Forceville, Cنوشته   .Pictorial Metaphor in Advertisingجمله آثاری که به این مهم پرداخته اند کتاب 
 Beneath the Paint: A ۀیکی از آنها مقال ؛هایی در جهان صورت پذیرفته استآثار هنری نیز کمابیش پژوهش در مورد تحلیل

Visual Journey through Conceptual Metaphor Violation  نوشتهMaria M. Hedblom نگارنده  ،است. در این مقاله
  Beneath the Paintعنوان  بانقاشی آبستره یک به تحلیل  «تاریک استبد »و  «بالا خدا است»مفهومی  ۀبا استفاده از دو استعار

 Sic vita est: Visual representation in painting of the conceptual metaphor ۀ( همچنین مقال2017پردازد. )می

LIFE IS A JOURNEY ۀ نوشتFabio Poppi & Peter Kravanja توان یکی از بهترین مقالاتی معرفی نمود که با را می
مفهومی  ۀسازی از استعاراند با رویکردی تاریخی، چگونگی مفهوماین رویکرد نگاشته شده است. در این مقاله نویسندگان سعی کرده

ای پیشینه ( ولی لازم به ذکر است2019رار دهند. )، مورد مطالعه و بررسی ق.م 20تا  15های قرن را در نقاشی «زندگی سفر است»
برای تحلیل آثار هنری نه تنها در ایران، بلکه در جهان   های مفهومیها در استعارهگیری از مبحث کلان استعارهبهره برای مبحث

                                                                     گردد.نوآورانه محسوب می نیز یافت نشد و از این بابت پژوهش پیش رو کاملاً

 

 های تحقیقبحث و یافته -2

 سعدی  برهمق ۀمروری بر تاریخچ -1 -2

بخشی نشد؛ بنابراین اسناد متنی سعدی در اوایل دوران پهلوی دوم بازسازی گردید، ولی متأسفانه اثر یا رد بناهای قبلی نجات ۀمقبر
های نوعی ارزشمند هستند؛ و متن حاضر بر این باور است که نگارهاند، هر یک بهنوعی این بنا را توصیف کردهو تصویری که به

اند، ارزشمندترین این اسناد دوم قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هـ .ق تصویر شده ۀسعدی که در نیم ۀرسماع درویشان در حیاط مقب
اند با کسانی که در طول تاریخ از این مکان بازدید نموده ۀگرایانه بودن و انطباق آن با گفتها در عین واقعهستند. زیرا این نگاره

نوعی ارزشمندترین توصیف ممکن از این مکان محسوب نمود.  توان آنها را بهبیانی استعاری مفاهیم عمیقی را منتقل نموده و می
که  آنجا مرور شوند. ولی از اندندهماسعدی باقی ۀها باید متون و حتی تصاویری که از مقبرحال برای تأکید بر اهمیت این نگاره

 ،سعدی ۀها از مقبرترین توصیفاز قدیمی .گرددای از بهترین توصیفات بسنده میحجم این مطالب بسیار زیاد است، به گزیده
از مشاهدی که در بیرون شهر شیراز واقع شده قبر شیخ صالح » :است؛ توصیف وی از این مکان چنین است  توصیف ابن بطوطه

عروف به سعدی است که در زبان فارسی سرآمد شاعران زمان خود بوده و گاهی نیز در بین سخنان خویش شعر عربی سروده م
نهر  ۀای دارد نیکو با باغی نمکین که او خود در زمان حیات خویش بنا کرده و محل آن نزدیک سرچشمسعدی زاویه ۀاست. مقبر

باشد. مردمان از شهر به زیارت شیخ هایی از مرمر برآورده که برای شستن لباس میآباد است و شیخ در آنجا حوضچهمعروف رکن
)ابن « کنند و من خود نیز چنین کردم. رحمت خدا بر او بادها مراجعت میخانه شیخ و شستن لباسآمده پس از خوردن غذا در سفره

و خانقاه »ای به خانقاه و مدفن شیخ سعدی شده است؛ ه(  اشار791)تألیف در سال  «هزار مزار»در تذکره  .(409: 1348بطوطه، 

                                                            
همسرم... که کمرش ساعت شنی را می »: کندیمی تصویری از مثالی مقتبس از لیکاف و ترنر استفاده هااستعارهی مفهومی برای توضیح هااستعارهکوچش در کتاب  1

دانیم که کدام قسمت ساعت شنی با کدام ای میدر این استعاره، تصویر بدن زن بر اساس تصویری از ساعت شنی، بدون ذکر جزییات منطبق می شوند؛ و به گونه« ماند
 (89: 1393 ،سازد. )کوچشمفهومی نیز می ،بودن های تصویری را علاوه بر زبانیقسمت بدن زن با هم منطبق می شوند. این امر استعاره

https://philpapers.org/go.pl?id=POPSVE&proxyId=&u=https%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1515%2Fsem-2018-0009
https://philpapers.org/go.pl?id=POPSVE&proxyId=&u=https%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1515%2Fsem-2018-0009
https://philpapers.org/go.pl?id=POPSVE&proxyId=&u=https%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1515%2Fsem-2018-0009
https://philpapers.org/s/Fabio%20Poppi
https://philpapers.org/s/Fabio%20Poppi
https://philpapers.org/s/Peter%20Kravanja
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رسید خاص و عام میه کردند و روایت احسان او بداد و طایفه مسلمانان قصد زیارت وی میبساخت و طعام به فقرا و مساکین می
شرع و تقویت امور چندان رعایت  الدین و عبدالله از جهتاصیل گویند که امیربردند و میو از سماط انعام او مرغان و چهارپایان می

اله را در خواب دید و او را عتاب فرمود جهت انکار با شیخ... و او  الله علیه وکرد تا شبی حضرت رسالت پناه صلیکلمات شیخ نمی
(، 892تألیف ) «الشعراۀتذکر»( دولتشاه سمرقندی نیز در کتاب 477و  478: 1364)جنید شیرازی، « را در خانقاه خود دفن کردند...

نظیر بخش و حوض با صفاست و عمارات بیو تربت شیخ سعدی اکنون در شیراز جائی فرح» کند:تربت شیخ را چنین توصیف می
 .(209: 1382)دولتشاه سمرقندی، « آنجا واقع است و مردم را بدان مرقد ارادتست

در این سال ]سال »کند: فوی تألیف گردیده( گزارش میتهماسب یکم ص )که در زمان شاه «التواریخاحسن»حسن روملو در کتاب 
قمری[ هنگامی که چهل روز از نوروز سلطانی گذشته بود و مردم شیراز به سیر مزار شیخ سعدی رفته بودند، امیر یوسف بیک  900

 ارسیا دسیلوا فیگوئرواگزارش منتخب بعدی گزارش دن گ( 35: 1396)دهقانی، « ولد سلطان احمد جولان با جمعی از امرای عظام...
هـ .ق( به ایران اعزام شده بود؛ طی گزارشی از سفر خود به شیراز،  1023م ) 1614است. وی سفیر اسپانیا در ایران بود که در سال 

گوید، تنها از قراین مشخص است که منظور، آرامگاه خود سعدی سخنی نمی ۀکند و دربارعنوان مسجد یاد میسعدی به ۀاز مقبر
سعدی و حتی درویشانی که در آن مکان سکنی داشتند و در مورد کرامات شیخ سخن  ۀخوبی از مقبر خ است. در این گزارش بهشی
منار به شیراز در مسیر آب فراوان و نهری سیلابی که از نیم فرسنگی شهر، از سوی چهل»گفتند با جزئیات سخن گفته است: می

گونه دارند. آنمسجدی بسیار قدیمی هست که چون مرقد یکی از بزرگان دین است شیرازیان آن را بسیار محترم می جاری است،
که شهرت دارد این مرد صاحب کشف و کراماتی بوده است. در این مسجد حجراتی هست که چند طلبه یا زاهد در آنها سکونت 

کنند، چنانکه برای سفیر نیز چنین کردند. عالیجناب اظهار موصوف را بیان میدارند و برای زائران داستان زندگی و کرامات قدیس 
شکل پرازآب ای مربعتمایل کرد که نهری را که در مجرای قنات بسیار عمیق زیر صحن مسجد جاری است و در جلوخان آن برکه

ه به دیوار مسجد پلکانی است که با دهد و تعداد زیادی ماهی بزرگ و کوچک در آن هست تماشا کند. چسبیدزلال تشکیل می
تر از استخر بیرون مسجد، رسند که در دیوارهای بلند محصور است و استخر دیگری، کوچکین رفتن از آن به حیاط کوچکی مییپا

به چنین کسی توان آنها را با دست گرفت، اما هیچسراسر سطح آن را فراگرفته است. این استخر پر از ماهی است و چنان رام که می
تر آیند. کمی پایینحساب میهای استخر بیرون مسجد، نظرکرده و مقدس بهها، همچون ماهیزند زیرا این ماهیکاری دست نمی

 (35و  36همان:)« شود...از مسجد، از آب همین نهر برای شستن لباس استفاده می
سعدی دارد؛ وی تنها کسی است که به  ۀفر کرده، شرحی از مقبرم به شیراز س 1622سیاح ایتالیایی، نیز که در سال  1پیترو دلاواله

بزرگ، ابتدا مسجدی با یک  ۀیک محوط» :سعدی، اشاره دارد؛ متن گزارش وی بدین شرح است ۀسرو نسبتاً بزرگ حیاط مقبر
ی حیاط، ساختمان حیاط، مثل بسیاری مساجد ساخته شده در ایران، در وسط حیاط یک سرو نسبتاً بزرگی کاشته شده است. ورود

مسقف سمت راست و چپ دارد که شبیه کلیسایی بزرگ به مسجد متصل است؛ و داخل آن مقبره شاعر ساخته شده است. مقبره 
 ,Baskins).)« هایی وجود دارد که البته من نتوانستم بخوانم، چون دیگر هوا تاریک شده بوداز سنگ ساخته شده و سرتاسر آن کتیبه

2017: 16&17 
حداقل شش بار  1668م تا  1631های سال ۀ، سیاح فرانسوی اشاره کرد که در فاصل2ررسی بعد، باید به مشاهدات ژان تاورنیهدر ب

سعدی چنین  ۀبه ایران سفر کرد. وی اولین سیاحی است که به زوال و ویرانی مقبره اشاره نموده است. توصیفات تاورنیه از مقبر
دانند. این سعدی معروف است که ایرانیان او را بهترین شاعر خود می ۀی هست که به مقبرادر شهر شیراز مسجد کهنه»است: 

ای هم داشته است. اما همه چون بناهای دیگر شهر در شرف خرابی و انهدام است. در مقابل مسجد ساختمان خوبی داشته و مدرسه
شود. اما کسی ر جنب آن حوض ماهی پر از ماهی دیده میرسند که دین رفته به چاه بسیار وسیعی مییاین مسجد از چند پله پا

 (.40: 1396)دهقانی،  «ها متعلق به سعدی و صیدشان گناه است...گویند ماهیکند از آنها صید نماید. میجرأت نمی

                                                            
1 Pietro Della Valle 
2 Jean-Baptiste Tavernier 
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ال در ایران ماند و در سال تاورنیه که در آخرین سفر تاورنیه همراه او به ایران آمد. وی بیشتر از دو س ۀ، برادرزاد1آندره دولیه دلاند
 ۀهای ایران به قلم آورد. وی در بازدید از مقبرعنوان زیبایی بامشاهدات خود را  .م 1673به فرانسه بازگشت و در سال  1666

ای به شروع ویرانی این عمارت دارد: کند، ولی همچون عموی خود اشارهسعدی، آنجا را مسجدی زیبا با ساختمان عالی توصیف می
پلکانی  ۀوسیل خرابی است. در نزدیک مسجد به به ای ساخته شده ولی همه روعالی برای مدرسه نیۀهمچنین مسجد زیبایی با اب... »

ین آن حوضی است که در آن ماهی فراوان است و به علت آنکه این آب وقف شیخ یشوند. در پابه یک چاه بسیار عریض داخل می
ها را ندارد. شیخ سعدی در مسجد نزدیک مدفون است و مشهورترین شعرای مردم به ماهی زدنت دستأسعدی است که کسی جر

 (41)همان: . «ایران می باشد
ضبط « زیگ زدی»صورت  سیاحی است که در زمان شاه سلطان حسین صفوی به ایران آمد. وی نام سعدی را به 2کرنی لوبرون

ترین شاعران ایران شود که قبر یکی از بزرگای دیگری نیز در دشت دیده میبن»... شیخ چنین است:  ۀنموده و شرح وی از مقبر
دهد. این بنا هم بزرگ است و هم زیسته و خودش دستور ساخت این بنا را میبه نام سعدی است که چهارصد سال قبل می

رد. در کنار این آرامگاه حوضی کتاب به زبان فارسی دا 2کتاب به زبان عربی و  20ساخت. سعدی درویشی شیرازی بود که خوش
ضلعی و بزرگ وجود دارد با آب ولرم و پر از ماهی که دورتادور آن را دیوار کوتاهی دربرگرفته است. آب از آن طرف شهر زیر هشت

 ها از این چشمه به آن چشمهشود. ماهیدهد که بعد به مزارع اطراف پراکنده میآید و تشکیل چند چشمه مییک ساختمان می
گرفتن آنها وجود ندارد، فقط چند خرچنگ گرفتم. تمام این بنا با سروهای بلند سایه فکنی شده است و  زۀروند ولی چون اجامی

 .(43: )همان« زار زیبایی هم وجود دارد که مردم در کنار آن به شستشوی لباس مشغولندچمن

نشان  «سعدی از خانه تا خانقاه»سعدی در کتاب  ۀسابقه مقبردر ادامه باید گفت تحقیق و تفحص دقیق مجید دهقانی در مورد 
ای که در توصیفات و گونه ای حتی در عصر پهلوی دوم )زمان بازسازی آرامگاه( نیز صورت نپذیرفته، بهدهد که تعمیرات جدیمی

تنها سیاح اروپایی که در زمان  3مثال کارستن نیبورعنوانهای بعد زوال و ویرانی این مقبره منعکس است. بهحتی تصاویر دوره
زودی مسلمانی این آرامگاه در حال ویرانی است و اگر به»...: کندسعدی را چنین توصیف می ۀخان زند، به شیراز آمده، مقبرکریم

ها ریخته بود کلی ویران خواهد شد... آرامگاه سعدی در بیشتر جاها گچ دیوار به همراه گچ کتیبه به تجدید بنای آن همت نگذارد به
 (45)همان: « های روی زمین، پای دیوارها پراکنده بود...ها و کتیبهو تمام گچ

این بنا در حال حاضر رو به ...»کند: نیز که در زمان جعفرخان زند به شیراز آمده پس از توصیف مقبره اضافه می 4ویلیام فرانکلین
زودی فرو خواهد ریخت. جای نهایت تأسف است که وضع آشفته و شود بهویرانی است و اگر سریعاً نسبت به تعمیر آن اقدام ن

 (46)همان: « دهد تا پولی صرف تعمیر این ساختمان بکند...کس امکان نمیناپایدار کشور به هیچ

ش از اتفاق دوست هنرمند خود به نام پاسکال کوست به ایران آمده است در انتهای توصیفدر زمان محمدشاه به 5اوژن فلاندن
شود که در زیر آن قبر شیخ قرار گرفته و سنگ یکپارچه مرمری به رویش شکل دیده میطاقی گنبدی»گوید: مقبره سعدی می

سر و سالار است، هیچ مستحفظی ندارد و طولی نخواهد کشید که خراب انداخته شده... ولیکن فراموش نکنم بگویم قبر شیخ بی
 ۀسعدی هم فراهم نموده است )تصاویر شمار ۀهمچنین وی دو تصویر از مقبر( 49)همان: « د...کلی ناپدید و محو خواهد شگشته به

( و تصویر 3 ۀاز این مقبره دیدن کرده  )تصویر شمار 1810که در سال  6( و این تصاویر در شباهت با تصویر ویلیام اوزلی2و  1
 (: 4 ۀگیرد.  )تصویر شمار، قرار میبه ایران سفرکرده 1884و  1881های که در سال 7مادام دیولافوا

                                                            
1 Andre Deslandes Daulier 
2 Corneille le Bun 
3 Carsten Niebuhr 
4 William Franklin 
5 Eugene Napoleon Flandin 
6 William ouseley 
7 Jane Dieulafoy 
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 سعدی ۀطراحی اوژن فلاندن از مقبر -1تصویر 

 (50: 1396)دهقانی، 
 سعدی  ۀطراحی دیگری از اوژن فلاندن از مقبر -2 تصویر

 (50: 1396)دهقانی، 

 
 سعدی ۀطرح ویلیام اوزلی از مقبر -3 تصویر

(Baskins, 2017: 17) 

 

 سعدی ۀطرح مادام دیولافوآ از مقبر -4تصویر 
 (52: 1396)دهقانی، 

 

 :های دوبرگی مطابقت داردسعدی از اواخر قاجار وجود دارد که کاملاً با بنای نگاره ۀضمناً چند عکس از مقبر

 
 قاجاریه ۀسعدی متعلق به دور ۀعکس از مقبر -5 تصویر

  (78: 1396)دهقانی، 
 قاجاریه ۀسعدی متعلق به دور ۀعکس از مقبر -6تصویر 

 (79: 1396)دهقانی، 
 

قاجار به شیراز آمده، است  ۀ، اواخر دور.م 1914که در سال  1ها، دو قطعه عکس از بنجامین مورهمچنین یکی از مستندترین عکس
های سماع درویشان در حیاط هکه کاملاً با نگار دهدنشان می ای از اتاق مربوط به قبر سعدیکه یکی از آنها نمای کمتر دیده شده

 :سعدی شباهت دارد ۀمقبر

                                                            
1 Benjamin Moore 
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 سعدی ۀعکس بنجامین مور از دورنمای مقبر -7 تصویر

 (79: 1396)دهقانی، 

 
اتاق  ۀعکس بنجامین مور از نمای کمتر دیده شد -8تصویر 

 مربوط به قبر سعدی
 (80: 1396)دهقانی، 

 
انطباق با واقعیت در  ۀسعدی، صحت فرضی ۀنویسان و حتی تصاویر از مقبرسفرنامههای مورخین، گونه که ملاحظه شد گفتههمان
رسند. چنانچه به تر به نظر میکنند؛ و حتی در مقایسه با آنها کاملسعدی را تأیید می ۀهای سماع درویشان در حیاط مقبرنگاره

نویسان همچون سعدی تنها برخی سفرنامه ۀرویشان در مقبردرخت سرو نسبتاً بزرگ حیات مقبره سعدی، تنها دلاواله و یا به حضور د
 ۀاند؛ و یا همچنین خبر از رسم احتمالی برگزاری مراسم سماع در حیاط مقبردن گارسیا دسیلوا فیگوئروا، سفیر اسپانیا، اشاره کرده

ر روزگار خود فراتر رفته و با بیانی هایی که حتی از مرزهای واقعیت مقبره سعدی دگردد. نگارهها میسعدی منحصر به این نگاره
های سماع درویشان در گویند. در اینجا تعدادی تصویر از نگارهاستعاری از عشق و عرفان سعدی و حتی عرفان ایرانی سخن می

توضیح  سعدی )به دلیل آنکه در مورد آنها نیز ۀهای استخر زیرزمینی نزدیک مقبرحیاط مقبره سعدی و در ادامه تعدادی از نگاره
 شود:داده شده است( آورده می

 

 
سعدی، متعلق  ۀسماع درویشان در حیاط مقبر ۀنگار -9تصویر 

 یلادیم 1590هـ .ق،  998به 
 (Uluc, 1999: 341)خذ تصویر: أم

 
سعدی متعلق به  ۀسماع درویشان در حیاط مقبر ۀنگار -10تصویر 

 یلادیم 1570-1571هـ .ق،  978
 (Uluc, 1999: 340)خذ تصویر: أم
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سعدی،  ۀسماع درویشان در حیاط مقبر ۀنگار -11 تصویر

 میلادی1570 -75هـ .ق،  977 -982متعلق به 
 (Uluc, 1999: 340)خذ تصویر: أم

 
سعدی، متعلق به  ۀسماع درویشان در حیاط مقبر ۀنگار -12تصویر 

 ،هـ .ق 11قرن 
 (Bahari,1996: 46)خذ تصویر: أم

 
سعدی،  ۀسماع درویشان در حیاط مقبر ۀنگار -13 تصویر

 هـ.ق، به خط شاه محمد کاتب  11متعلق به قرن 
 ملی ملک( ۀخذ تصویر: آرشیو موزأ)م

 
سعدی، متعلق به  ۀسماع درویشان در حیاط مقبر ۀنگار -14 تصویر

 یلادیم1600هـ. ق،  11قرن 
 (Baskins, 2017: 18)خذ تصویر: أم
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 م، کاتب محمد قوام شیرازی 1590هـ .ق  998نگاره استخر زیرزمینی نزدیک مقبره سعدی، حدود  -15تصویر 

 (Uluc, 1999: 341) خذ تصویر: أم

 
 یلادیم 1570هـ .ق/  978سعدی، از کلیات سعدی به تاریخ حدود  ۀاستخر زیرزمینی نزدیک مقبر ۀنگار -16 تصویر

 (Uluc, 1999: 440)خذ تصویر:  أم
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 هـ .ق، به خط شاه محمد کاتب 1000سعدی، متعلق به  ۀاستخر زیرزمینی نزدیک مقبر ۀنگار -17تصویر 

 ملی ملک( ۀخذ تصویر: آرشیو موزأ)م

 
 «سفر ۀمثاب عشق به» ۀاستعارسعدی به استمداد از کلان ۀهای سماع درویشان در حیاط مقبرتحلیل نگاره -1 -1 -2

هـ.  11و اوایل قرن  10با بالاترین استاندارد در نیمه دوم قرن  یهایعنوان افتتاح یا خاتمه، در نسخهبههای دوبرگی مذکور نگاره
 68-1566 ،هـ.ق 7-974ای از کلیات سعدی با قدمت رسد نسخهها به نظر میسعدی با این صحنه ۀترین نسخ.ق بودند. قدیمی

اولین  «مردیث اونز»شود. لازم به ذکر است، هـ. ق دیده می 11ا اوایل قرن ای تاست. از آن پس چنین ترکیبی به طور گسترده .م
های خطی سعدی متعلق به این زمان دارای این ها توجه کرد. او ذکر کرد که خیلی از نسخهمعاصری بود که به این نگاره ۀنویسند

های موجود در . این گونه نقاشیاستعدی س ۀدو صحنه هستند و به درستی مکان مدفن سعدی و استخر زیرزمینی نزدیک مقبر
با  قرن دهم و اوایل یازدهم هـ .ق حیاط یک ساختمان پرکار دو طبقه تصویر شده است که کاملاً در سعدی آثار های خطینسخه

گ عکس بنجامین مور از اتاق مقبره، مطابق است. همچنین در برخی از تصاویر، سن به ویژهسعدی،  ۀعکسهای قاجاری از مقبر
 ۀنگاشته شده، به وضوح دیده می شود. این ساختمان دو طبقه به سمت محوط« قبر سعدی شیرازی»قبری که گاهی اوقات بر آن 

شود، جایی که یک تک درخت سرو وجود دارد. مکانی که مردم دور گروه نوازندگان موسیقی و درویشان ای باز میباز سنگفرش شده
 کنند. می ها، به حیات نگاهاز پنجره ،اند، همچنین تماشاچیان زن و مردجلویی جمع شده ۀشددر حال رقص در محوطه سنگ فرش

(Uluc, 1999: 33)   
کنند، کنندگان را در استخری پر از ماهی تماشا میحمام ،سمت چپ نیز ساختمانی چندضلعی و بلند، جایی که تماشاچیان ۀصفح

که تحقیق پیش رو بر این فرض نگاشته شده که  فات سیاحان مطابقت دارد. ولی ازآنجاتصویر کرده است. این بنا نیز کاملاً با توصی
گرایانه بودن، دارای بیانی استعاری و چندلایه بوده و معانی فراوانی سعدی، علاوه بر واقع ۀهای سماع درویشان در حیاط مقبرنگاره
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سعدی،  ۀسماع درویشان در حیاط مقبر ۀظر کرده و تنها به نگارنحوض ماهی صرف ۀاز پرداختن بیشتر به نگار ،کندرا تداعی می
سعدی متداول بوده، ولی نوع انتخاب و  ۀاحتمال زیاد برگزاری مراسم سماع در حیاط مقبر شود. لازم به ذکر است، بهپرداخته می

 روکنند. ازاینعرفان ایرانی را منتقل میها علاوه بر انطباق با واقعیت، معانی عمیق استعاری از عرفان سعدی و حتی پردازش نگاره
سفر و سپس بر مبنای آن، به استناد عناصر بصری  ۀمثاب عشق به ۀپیش رو برای رمزگشایی از این معانی، ابتدا کلان استعار ۀمقال در

 .شودها پرداخته میاستعارهبه تحلیل خرده
 سفر       ۀمثاب عشق به ۀاستعارکلان -2 -1 -2

دهد موضوعی نسبتاً انتزاعی یا ذاتاً فاقد ساختار را بر حسب موضوعی عینی یا گونه که ذکر گردید، استعاره به ما امکان میهمان
شناختی با ساماندهی یک مفهوم )ذهنی/ انتزاعی( در  ۀ( بنابراین در استعار1390:215کم ساختمندتر درک کنیم. )لیکاف، دست

اثر یا کل اثر ادامه  جمله یا در جملات بعدیِ ۀدیگر روبرو هستیم. چنانچه این سامان دهی، در بقی اصطلاحات مفهوم )عینی/حسی(
ها نیز در حمایت شکل بگیرد و سایر استعاره« مرکزی ۀاستعار»نوعی که کل اثر حول یک تر اثر بگذارد، بهیابد یا به عبارت دقیق

ها، دیگر برخی استعارهعبارتتبدیل شده است، به« استعارهکلان»یا « گسترده ۀاراستع»از آن به کار گرفته شوند، آن استعاره، به 
هایی در سطح برای دادن ممکن است در طول تمام متن ادبی بدون ظاهرشدن در سطح، به کار روند و تنها گاهی اوقات جلوه

ها، ما را به استعاره کردن این نشانه اوقات دنبال های بزرگ خاص در یک متن ادبی داشته باشند. اغلبهایی از حضور استعارهنشانه
ای موجب انسجام معنایی متن و گونهرساند که به طور کلان و مضمر در سرتاسر متن حضور دارند و بهتر میهایی بزرگیا استعاره

ها ی پنهان در متن بوده و خرده استعارههای مفهومها، استعارهشوند. در واقع کلان استعارهتر با یکدیگر میهای کوچکارتباط استعاره
های گسترده های یک متن هستند که استعارهها نیز باید گفت،  استعارهاستعارهدر تعریف خرده .های زبانی آنها هستندبروز استعاره
اصطلاح  1پل ورثبار برای نخستین (427: 1393دهی کرده است. )کوچش، صورت یک ساختار استعاری منسجم سازمان آنها را به

تحت عنوان زیر جنگل شیر به کار برد. چنان که ورث  2دیلن توماس را در تحلیل آثار « های گستردهاستعاره»یا « استعارهکلان»
صورت  آنچه که  آنها تمایل دارند به ۀها ممکن است بروز روشنی در متن نداشته باشند؛ ولی همدهد، کلان استعارهنشان می

های خرد برای دادن استعارهسازمان ،های کلانرو کارکرد شناختی استعارهشوند، ظاهر گردند. ازایننامیده می« خرد هایاستعاره»
ای از اثر دیلن توماس با عنوان زیر ( وی برای توضیح این مطلب گزیده61: 1394انسجام ساختار استعاری در متن است. )هاشمی، 

 کند: درختان شیر ارائه می
های سنگی، ساکت و درختان گوژپشت... نامرئی، ستاره و قیرگون، خیابانری بی مهتاب، در شهری کوچک، شبی بیشب بها»

سان موش ها، کور بهروند. خانهکردند، پایین میهای ماهیگیری مواجش میلنگان تا دریای تیره، کدر، آرام و سیاه که قایقلنگ
بینند( یا کور مانند ناخدا گربه، آنجا، در مرکز خفه یمعمیق مخملی خبرچینی، خوب  هایهای کور امشب در درهکور )هر چند موش

های هرز پنجره و تمام مردم این شهر لالایی رفته های عزادار، و سالن رفاه در میان علفشده شهر از صدای بلند ساعت، مغازه
 «اندگنگ، حالا در خواب

های خردی که در روساخت ای است برای استعارهتهجریان نهف و یافته خواب ناتوانی،کلان یا گسترش ۀبق نظر ورث، اینجا استعارط
جاد جای افراد آن مکان( ایتر، مکان بهصورت کلیجای ساکن شهر )یا به هر بهشاند؛  مفهوم شهر با استفاده از مجاز متن ظاهر شده

تر نیز ن جالبکلا ۀشود، این استعارمبدأ برای مفهوم مرگ ظاهر می ۀصورت حوزشود. اگر توجه کنیم که مفهوم خواب اغلب بهمی
پس مرگ نیز که در آن  .گرددناتوانی درک می ۀمثاب شود و خواب نیز بهصورت خواب نگریسته می شود؛ چرا که به مرگ بهمی

تی حواسطه کاربرد زیاد عباراتی مثل سیاهی، تیرگی و  د بود. البته در متن بالا  و بهحرکتیم، ناتوانی خواهکور و کر و لال و بی
های ای از استعارهجموعهعزاداری شناخت خواب در کسوت مرگ به ذهن خواننده قطعاً متبادر شده است؛ بنابراین، شهر به کمک م

 (90و  91: 1393 ،شود. )کوچشمرده انگاشته می ۀمثاب یافته، بهخاص، مجاز، و یک استعاره گسترش
ای استعاری است، پس اندازه تفکر و حتی رفتار ما تا ۀکه نظام مفهومی حاکم بر تجربیات، شیو گونه که ذکر گردید ازآنجامانه

دو  ،انسانی از جمله هنر نیز باید ظاهر شوند. در این نگاره ۀهای دیگر از تجربتنها در زبان، بلکه در حوزه های مفهومی نهاستعاره

                                                            
1 Paul Werth 
2 Dylan Thomas  
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سفر محسوب نمود.  ۀمثاب توان عشق بهاصلی این نگاره را می ۀاستعاراند و کلانسفر بر هم منطبق شدهاصلی عشق و  ۀتجرب
توان به طور سردستی و اصلی که می ؛تر سفر بهره گرفته شده استتر عشق از قلمرو واقعیگونه که برای درک قلمرو انتزاعیبدین

های مشترکشان، اس انطباق تناظرهایی بین قلمروی عشق )یعنی عاشقان، هدفغیررسمی آن را سناریوی استعاری نامید که بر اس
ای که گونهبه ،( حاصل شده است...( و قلمروی سفر )یعنی مسافران، مسیر سفر، مقصد و ...مسائل و مشکلاتشان، رابطه عاشقانه و 

: 1390)لیکاف،  ،عشق بیندیشیم و سخن بگوییم ۀدربارسفر داریم  ۀدهد با استفاده از دانشی که درباراین تناظرها به ما امکان می
ای که در ادب و عرفان ایرانی، کارکردی برای کشف حقیقتی عارفانه گشته است. چرا که استعاره همواره جایگاهی ( استعاره143

در بیان ادراکات شهودی به اهمیت کاربرد استعاره  1ایزوتسو ۀویژه در بیان مقاصد، حالات و مقامات عرفانی داشته چنانچه به گفت
شناخت است. زیرا  ۀتفکر و یک شیو ۀمتافیزیک، یک راه ویژ ۀشود کشف یک استعاره مناسب در حیطحدی است که گفته می

های ظریف ساختار حقیقت است که عقل انسان آن را تنها در قالب استعاری ها به معنای کشف بعضی ویژگیکشف این استعاره
عارفان برای بیان ادراکات شهودی خود از جهان ماورا از حقایق تجربه شده که بسیار بدیهی و روشن است،  تواند درک کند.می

د. پس تلاش عارف این است که با کاربرد استعاره نکنابزار حواس ظاهر تشریح می اگیرند و ادراکات باطنی خویش را بکمک می
: 1389گسترانند. )بهنام، می نهایتهای شهودی عارف را تا مرزهای بیتوان بیان تجربهها ها برسد؛ پس استعارهبه بیانی از ناشناخته

95-94 ) 

 به ،زبان عشق است ،ترین این عناصراند. یکی از پرمایههای خویش را از عناصر گوناگون استخراج کردهرو عارفان، استعارهازاین 
گیری بسیار، بیشتر به این دلیل است که عرفان بهره گرفته است. این بهره ویژه شعر عاشقانه که عرفان عاشقانه، فراوان از آن

در عشق عرفانی  ،وجود داردآنچه در عشق غیرعرفانی  ۀبیش هم و ای عشق است؛ پس کمعاشقانه چنان که از نامش پیداست گونه
های عاشقانه، ابزاری سازی و تصویرپردازیمضمونهای عاشقانه یا رو، عارفان از احوال و تجربهتواند باشد. ازایننیز هست یا می

 (174و  175: 1388های عارفانه ساختند. )راستگو و راستگوفر، ها و تجربهبرای بیان حس و حال
قانه به قرن دوم هجری باز سفر عاش ۀمثاب طریقت عارفانه به ۀسفر، برای خلق استعار ۀمثاب عشق به ۀاستفاده از استعار ۀسابق
بهشت و ثواب  ۀو معامل« خوف»تدریج قوت گرفت که عبادت خداوند از روی ؛ زمانی که این باور در میان صوفیان بهگرددمی

های دشوار، تواند او را در انجام اعمال عبادی و ریاضتاخروی، صوفی را به حقیقت اصیل معرفت وی نخواهد رساند؛ و آنچه که می
دیگر رسیدن به اوست.  عبارت و یا به« دوست»یا « محبوب»عنوان ی دیدار خداوند بهناپذیر کند، میل و آرزومشتاق و خستگی

محبوب یا عاشق و  طبق این بینش، نسبت انسان و خدا از حالت عبد و معبود خارج و به سمت تعریفی جدید که همان محب و
و « محبت»ترین آنها در ابتدا صوف شد که اصلیتدریج اصطلاحات جدیدی وارد گفتمان ت معشوق بود، تغییر کرد. بدین ترتیب به

 (87: 1394بود. )هاشمی، « عشق»بعدها 

کردن سالک به دنیا و لذایذ آن آغاز و در بهشت نیز همچنان ادامه در حقیقت عشق مسیر یا سفری بود که در همین جهان با پشت
گشت. این اندیشه و مباحث مربوط به آن هرچند اصل میاش که همان مجلس دیدار بود ود نهایییافت؛ تا سرانجام وی به مقصمی

 و عنوان محب به سیرتدریج نظام منسجم اعتقادی را تشکیل داد. بدین ترتیب انسان بهدر آغاز تاریخ تصوف پراکنده بود، اما به
واره مسیری دشوار و سخت ین مسیر هماکرد تا به دیدار او نایل گردد. ولی طرف محبوبش، الله حرکت میپرداخت و بهسلوک می
رفتن او بوده و گاه آن چنان دور از دسترس و بلند بوده که هر کسی را گرفتن در آن هم مستلزم فنای سالک و ازبین بوده و قرار

 به توان طریقت عارفانهرو میرفتن سالک بوده است. ازاین بین شدن و از یارای سفر طولانی عشق نبوده، سفری که مستلزم نابود
 (89و  133ترین مفاهیم در تفکر عرفانی ایران محسوب نمود. )همان: ترین و بنیادیسفر عاشقانه را یکی از مهم ۀمثاب

 بعد، طریقت عارفانه به ۀسفر و در مرتب ۀمثاب عشق به ۀاستعارسعدی نیز، دو کلان ۀهای سماع درویشان در حیاط مقبردر نگاره
ها که مبنا و های این نگارهاستعارهعنوان کلانترین استعارات شناخته شده فرهنگ ایران است بهسفر عاشقانه که از مهم ۀمثاب

ها گونه که گفته شد در سطح نگارهها همانهای دیگر هستند تشخیص داده شدند. این کلان استعارهاستعارهخرده ۀدهندانسجام
های دیگر هستند؛ بنابراین استمداد استعارهدهنده مفاهیم استعاری دیگر یا به عبارتی خردهو  انسجامعنصری بصری ندارند، ولی مبنا 

                                                            
1 Toshihiko Izutsu 
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 ۀها همچون قبر سعدی، سرو و حلقبسیار متداول در فرهنگ ایرانی، با استفاده از عناصر بصری در نگاره ۀاستعاراز این دو کلان
 ۀمثاب مبدأ طریقت عارفانه و سماع به ۀمثاب رهرو عشق، سرو به ۀمثاب ون سعدی بههای این نگاره همچاستعارهکنندگان، خردهسماع

تحلیل گردید. زیرا همسو  ملت است،ای از تفکرات یک نوعی آینه طریقت عارفانه شناخته و به استمداد از متون ادب فارسی که به
های استعاری آنها عمدتاً و ادبیات و هنر و نظام بودهتعاری شناختی این اصل که مبنای تفکر انسان اسبا نگرش اندیشمندان علوم

 ۀاستعارخرده. (78: 1393وری خلاقانه از نظام مفهومی روزمره و عوام است، در پژوهش پیش رو مبنا قرار داده شد )کوچش، بهره
ده، عشقی که هنوز بعد از مرگش ش داده عنوان رهرو عشقی حقیقی نشان ها سعدی بهدر این نگاره رهرو عشق ۀسعدی به مثاب

نوعی متأثر از مسیر عشق سعدی هستند؛ و   اند که همگی بهها افراد زیادی تصویر گردیدهساری و جاری است؛ در این نگاره
 اند. برای اثبات این نظر باید گفت، با اینکه سعدیها ثبت کردهای مغناطیس عشق سعدی را بعد از مرگش در این نگارهگونهبه

در آثار خود از همه چیز سخن گفته و دارای شخصیتی با ابعاد گوناگون  عنوان شاعری چندوجهی شناخته شده است و تقریباًاصولاً به
جهت نیست که او است و بیثیر قرار دادهأای ریشه دوانده که ابعاد دیگر شخصیت او را تحت تاما عشق در وجود او به گونه ،است

گویی گلستان و بوستان از نظر او بدون عشق ناتمام  ،اند. نه تنها غزلیات او سراسر موقوف عشق استنامیده را استاد رموز عاشقی
جلوه می کند؛ به همین دلیل در گلستان و بوستان نیز، بابی از عشق باز شده است. عشقی عالی و عارفانه، با از خود گذشتن و به 

عرفا و  یاز هستی عاشق اثری نماند. سعدی با توجه به مفاهیم قرآنی و برخی آرا محبوب رسیدن، به گونه ای که با وجود معشوق
جهان ۀ الهی، پا به عرص ۀهایش قرار داده است. از نظر او انسان با عشق، این ودیعآثار خود به ویژه غزل ۀمتصوفه عشق را سرلوح

ازلی دیدار با زیبایی مطلق در جهان مادی به عشقی  ۀتجرب گردد. این عشق باآن از سایر موجودات ممتاز می ۀگذارد و به واسطمی
داند. اما این عشق حسی با ساز میگاه مسائل انسانی و به تعبیر دیگر زندگیشود. سعدی این عشق را پایگاه و تکیهحسی بدل می
و قدسی و ازلی بودن عشق از سوی  ،جاودانگی و نامیرایی انسان از یک سو ۀکند و دغدغهایش انسان را راضی نمیتمام ویژگی

 نامیرا و جاویدان محض، خیر و زیبایی کمال به پیوستن با و کنند آغاز  شود این دو با هم سیری رو به کمال رادیگر موجب می
 محسنی. )است شده خلاصه آن در انسانیت تمام که عشقی است؛ عشق بر مبتنی سعدی تفکر بارزترین و پیام بینی،جهان پس. شوند

 ). 169 ، 174 و 175: 1391 هنجنی،
 (.573: 1385سعدی، )پوست  دو روح در بدنی چون دو مغز در یک        مرا و عشق تو گیتی به یک شکم زاده است

  (936)همان:  روی تو ببرد از دل ما هر غم رویی             عشق تو بر هر سر کویی  ۀای ولول
 داند:قت عشق که اساس کائنات است میو در نهایت خویشتن را رهرو طری

 .(626 :کجاست مرد که با ما سر سفر دارد )همان                هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود 
 .(872 :)همان کند دل ندهد به لشکریهر که سفر نمی            عشق و دوام عافیت مختلفند سعدیا 

 زیبایی ازلی معرفی کند: اً خود را شاعر عشق ورو جای تعجبی ندارد که سعدی صراحتازاین
 .(840)همان:  همه تفسیر اواهد آیتی است، اینش            همه شور از کجا زبان اینسعدی شیرین

 کش محراب دو ابروی توامکه ریاضت                    زین سبب خلق جهانند مرید سخنم 
 .(771های ترم )همان: از سر شاخ زبان برگ سخن                 به هوای سر زلف تو درآویخته بود
 .(565ن: )هما وقال استسخن عشق است و دیگر قیل                سخن بیرون مگوی از عشق سعدی 

و آن مجلس طعام در مجلس ختم یا سالروز  ،نزد صوفیان باشد 1تواند در ارتباط با رسم عرسدر ادامه باید گفت، این نگاره می
مرگ فاتحه بزرگان و مشایخ بوده است. یکی از کارهای صوفیان در این مراسم برگزاری مجلس سماع به مناسبت وصال عارف با 

دهند. نوعی مراسم عرس را در سالروز وفات سعدی نمایش میها بهمعشوق ازلی خویش بوده است. احتمال دارد این نگاره
« قبر سعدی شیرازی»اند که اتاق مقبره و قبر سعدی که حتی بر برخی از آنها ای تصویر شدهگونهها بهرهرصورت این نگارهد

عنوان رهروی که به وصال بنابراین در نگاره نمادی از سعدی به .(438- 439: 1369)کیانی،  ؛شوددیده می ،نگاشته شده است
 رد.معشوقش رسیده است، حضور و وجود دا

                                                            
 (438: 1369 ،یانیشود.  )کیداده م یعروس یدر مهمان است که معمولاً یامهیول ایطعام  یاست و به معن یعروس ۀعرس از مشتقات واژ 1
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ها درخت سروی است که افرادی بر ترین عناصر موجود در این نگارهمبدأ طریقت عارفانه یکی از مهم ۀمثاب سرو به ۀاستعارخرده
کنند و تعدادی زن و مرد مشغول تماشای عنصری مرکزی که تعدادی درویش بر گرد آن سماع می ،گرد آن در حال سماع هستند
نویسان مانند دلاواله حضور داشت. ولی در های قاجاری و هم در توصیف برخی سفرنامههم در عکسآنها هستند. البته درخت سرو 

های سماع ررنگی نداشته است. این در حالی است که در نگارهسعدی چنین نقش پ   ۀهیچ یک از تصاویر و یا توصیفات از مقبر
معانی  ،کندنگاره است و معانی عمیق استعاری را متبادر میترین عناصر سعدی، این عنصر یکی از مهم ۀدرویشان در حیاط مقبر

چرا که این درخت زیبا و موزون ؛ یابدعرفان جمالی نزد سعدی ارتباط می به ویژهعمیقی که با عرفان جمالی در عرفان ایرانی، 
عنوان  عرفان جمالی، به به ویژهی نیز است. در ادبیات عرفانمبنای بسیاری از استعارات و تشبیهات از جمله قامت موزون یار گردیده 

تا جایی  ،دارای جایگاهی ویژه است ،رتکرار از قامت موزون شاهدانپ  ۀعنوان استعار یکی از عناصر زیبا و موزون طبیعت و هم به
داست و هستی کرد؛ به این دلیل که سرچشمۀ زیبایی خنوعی مبدأ طریقت عارفانه محسوب  توان در این نگاره سرو را بهکه می

ای جلوه نموده ای از شعاع نور الهی است. در حقیقت آن جمال مطلق در آینهدر مکتب جمالی هستی جلوه ، ونیز کتاب معرفت الله
خاطر کسی یا چیزی، هستی را نیافریده است، بلکه زیبایی ذاتی اوست و در  و آن تصویرها، همین موجودات هستند. خداوند به

 .(158: 1380پور، تجلی قرار دارد )افراسیابسرشت زیبایی نیز 
اصلی زیبایی، ذات پروردگار  ۀمای ،شودبنیاد می« ان الله جمیل و یحب الجمال»شدۀ بنابراین، در عرفان جمالی بر اصل شناخته

شود. در این عرفان، تمام عالم فروغ شاهد ازلی است و های هستی از جمال جمیل معشوق ازلی صادر میشود و زیباییدانسته می
های اوست؛ پس خداوند خود را در کل آفرینش و جمال خود را در هر موجود رسد، تجلیات و ظهور وی از کرشمهآنچه به نظر می

فرماید که کنت کنزا مخفیا تعالی میحق»گوید می «فیه ما فیه»ها متجلی کرده است. مولانا در کتاب ها و بوستانا، حتی گلزیب
این گنج مخفی به تعبیر  .(199: 1386)مولوی، « فحببت ان اعرف! یعنی جمله عالم را آفریدم و غرض از آن همه اظهار ما بود

در نتیجه، محبت  .(187: 1370)غزالی، « عشق است و جمال او ذخیره اوست ۀمعشوق خزان»: احمد غزالی حسن و جمال اوست که
 .(47: 1384)حکمت،  آید، عشق به خدا خواهد بودگیرد و هر عشق و محبتی که در انسان به وجود میجز به خدا تعلق نمی

ت حق و ظهور اسما و صفات خداست، پس عالم برای سعدی که به وحدت وجود قائل است؛ خدا زیباست و چون عالم، بسط کمالا
اند. با چنین آدم در اوج زیبایی خلق شده و نیز زیباست. بدین ترتیب زیبایی و جمال ذاتی حق، به سرتاپای عالم تسری یافته و عالم

خدا قرار گرفته باشند،  ی که در برابریمنزلۀ اشیا آدم، عشق به خداست. سعدی معتقد است که غیر خدا به و بینشی، عشق به عالم
ها تجلیات هر چند معلول او باشند، وجود ندارد؛ بلکه وجود خداوند همۀ اشیا را دربرگرفته است؛ یعنی همۀ اشیا، اسما، صفات و شأن

از راز هایی رو در نظر سعدی، ذرات عالم نشانهو این همان مرحلۀ وحدت آفاقی است. ازاین ؛خداوند هستند؛ نه اموری در برابر او
های قدسی و الهی هستند جاودانگی و سرمدی خدا دارند؛ برگ درختان، کوه، دریا و نغمۀ پرندگان همه آیات الهی و سرشار از پیام

 .(143: 1394کنند و همیشه در حال نیایش خداوند هستند )ظهیری ناو، سرایی میو همه در تسبیح و توحید خداوند نغمه
 .(577: 1385)سعدی،  عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست       ن خرم اوستبه جهان خرم از آنم که جها
 .(469 :بست )همانرباید که این نقش دل آن می               رباید ز دست  نه این نقش دل می

 .(629تا که را چشم این نظر باشد )همان:           همه عالم جمال طلعت اوست
 بیند و عارف قلم صنع خدا راخط همی          نظران بر ورق صورت خوبان  چشم کوته

 .(524)همان:  خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را        همه را دیده به رویت نگران است ولیکن  
است. ایشان غالباً جمال الهی « انسان»ها گراییالبته از نظر سعدی همچون پیروان دیگر مکتب عرفان جمالی، محور این نوع کمال

ای از جان. عارفان بر آن بودند که جمال شاهدان آیینهکردند تا در جانوران و گیاهان یا اشیای بیرا در انسان زیبارو ستایش می
ال یعنی الله جمیل و یحب الجم»ای که در این عرفان، بر مبنای حدیث گونهبه  .(140: 1395)علامی و کریمی،  جمال الهی است

برای . (97: 1381)شمیسا،  اندداشتن زیبارویان را تشابه به اخلاق الله، تفسیر کرده، دوست«خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد
کند؛ بنابراین را آشکار نمی« اثر لطف خدا»چیز بهتر و بیشتر رخسار یار این زیبایی کل و دوست نیز هیچسعدی عاشق و انسان

داند. ترین آفریدۀ خداوند میاو فقط انسان را در جمال و کمال کامل .نهدزیبایی انسانی را بر زیبایی طبیعی برتری می سعدی همواره
 به ،کندهم اشرف مخلوقات تصور می« زیبایی»بلکه به دلیل « نطق»تنها به دلیل  پرستان انسان را نهاو مثل بسیاری از جمال
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شمارد. زیبایی که به نظر او نمادی از یک حقیقت دهد و آن را لازم میفرصتی را از دست نمیای که در وصف انسان هیچ گونه
جهت که مظهری از زیبایی  آن از ،های جزءبه چنین نگرشی است که سعدی به زیبایی توجه هاست. بابزرگ، نماد آفریدگار زیبایی

 .(23: 1390را مشاهده کند و به او عشق بورزد )عقدایی، آورد تا از رهگذر آنها، آفریدگار زیبایی اند، روی میکل
 .(576: 1385)سعدی،  ما را نظر به قدرت پروردگار اوست              گر دیگران به منظر زیبا نظر کنند 

 .(778نگرم)همان: به حقیقت اثر لطف خدا می        نگرم گرد به رخسار چو ماهت صنما می
 .(993)همان:  نظر برد که سری است خداییکه دل اهل      سر زلف پریشان  آن نه خال است و زنخدان و

 .(908بینان به صنع ربانی )همان: پاک                     خودپرستان نظر به شخص کنند
زیباترین  نیز سعدیو از نظر  ،سرو در بین عناصر طبیعی نزد عارفان  به دلیل موزونیت و اعتدال، بسیار موردتوجه قرار گرفته است

 دهد:عنصر طبیعت به دلیل شباهت با قامت معتدل و موزون یار است؛ ولی او همواره امتیاز بیشتری به زیبایی و جمال انسانی می

 به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را                     هم ه بیا که وقت بهارست تا من و تو ب
 .(523چرا نظر نکنی یار سروبالا را؟ )همان:                       چه جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی 

 .(599پیش اندام تو هیچ اندام نیست )همان:                            سرو را با جمله زیبایی که هست
 .(523)همان:  ببرد قیمت سرو بلندبالا را                     تو آن درخت گلی کاعتدال قامت تو  

 .(562)همان:  تر استدل به روی تو ز روی تو طربناک          تر استسرو روان قد تو چالاک ای که از
 .(575)همان:  کدام غالیه را پیش خاک تو بوست             کدام سرو سهی راست با وجود تو قدر 

انسان موزون نیکوسیرت را سرو روحانی محسوب  ،که سعدی علاوه بر زیبایی ظاهری به زیبایی باطنی هم توجه دارد در آخر ازآنجا
 :کندکرده و او را به سماع دعوت می

 .(909)همان:  بار جولانی تو نیز ای سرو روحانی بکن یک         به جولان و خرامیدن درآمد سرو بستانی
 
  طریقت عارفانه ۀمثاب استعاره سماع به ۀخرد -3 -1 -2

گیرد. حال های دیگری را در بر میتری است که استعارهاستعاره نسبتاً بزرگ ،طریقت عارفانه ۀمثاب سماع به ۀدر این نگاره استعار
 گردد. دانند، نقل مینوعی مساوی با طریقت عارفانه یا حرکت خلق به حق، می در ابتدا نظر برخی از عارفان که سماع را به

بدان ای طالب صادق که: حرکت اصل جمله کمالات است، و »: ده استدر مورد سماع چنین آم «سماع و فتوت» ۀچنانچه در رسال
سکون سبب نقصان. نبینی که چون آب بایستد بگندد، و چون روان شود متغیر نشود. همچنین چون آدمی جامد بماند و از قوت به 

 :آدمی هفت است فعل نیاید ناقص باشد، و اگر در حرکات آید، و از نقصان به کمال، انتقال کند. و حرکات وجود

 : حرکات حواس در ادراک فواید عالم شهادت، و این رتبت حیوان است،-اول
 : حرکت نفس در عبادت و خدمت، و این صفت انبیا و اولیا است،-دوم
 : حرکت قلب در قلوب انوار و آثار عالم روحانی،-سیم

 حرکت عقل در مراتب موجودات و دانستن حکم کائنات،-چهارم
 روح از خلق به حق، و از کثرت به وحدت، و این به سماع حاصل شود،: حرکت -پنجم
 : حرکت سر از فنا به بقا،-ششم
« بی یسمع و بی یعقل»فرمود: -السلامعلیه-: حرکت جوهر انسانی از حق به حق، چنانک خواجه کائنات و سرور موجودات-هفتم 

 ( 2: 1360ین مجموع حرکات در سماع پیدا آید. )الطوسی، و صاحب ذوق را ا«. الهم انی اعوذبک منک»و جای دگر فرمود: 
دهد؛ های سماع، عارف را در مرکز وحدت قرار میزدنشود که رقص عارفانه، یعنی انتقال از مقامی به مقامی، چرخچنین استنباط می
 شاهدی بر یگانگی آورد، تاامت یار در میکوبد. عارف تمام اندام خود را به شکل الف قکائنات پای می ۀدور دایر گویی او در واقع به

 گردد. وی

کوبد و آنگاه که موفق شد از همه چیز، حتی نفس خود برهاند، پالاید و به زمین میوی پایکوبی، هر چه غیر از دوست را، از خود می
  .(322و  323: 1390پردازد )رودگر، افشانی میبه دست
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 برون ز هر دو جهان است این جهان سماع            برون ز هر دوجهانی چو در سماع آیی

 گذشته است از این بام، نردبان سماع                   اگرچه بام بلند است بام هفتم چرخ 

 .(504: 1376)مولوی،  سماع از آن شما و شما از آن سماع            زیر پای بکوبید هرچه غیر وی است

دانند که بر اثر شنیدن اصوات در جسم و روح ای حالات خوشی میگونهطریقت روحانی؛ و به ۀای دیگر سماع را برانگیزندولی عده
لحظاتی  به دل مستمع  ،با اصطلاح بروق، به گذرا بودن آنها اشاره کرده است 1یابد. این حالات خوش که واسطیعارف بروز می

بدین معنی  ؛شودگردد و سپس پنهان میهایی در جسم میشود و بر اساس احوال درونی و قوت و ضعف وی موجب واکنشوارد می
: 1399آورد. )محمدی فشارکی و شیرانی، آورد، بلکه آنچه را که در دل وجود دارد به جنبش درمیکه سماع چیزی را به دل نمی

به حق شنود، به حق راه یابد  ها بدو برانگیزد و بر طلب وی حریص کند. هرآنکه راکه دل»گوید: سماع می ۀ( ذوالنون نیز دربار218
 .(589: 1386)هجویری، « و هر که به نفس شنود، اندر زندقه افتد

 ه سخنانی دارد:همچنین غزالی در باب برانگیزاننده بودن سماع به سیروسلوک عاشقان -1-4 -2

یند و به گوش او چیزی نرسد و را بهر که خدای تعالی را دوست دارد، و دوست او و مشتاق لقای او باشد، در چیزی ننگرد که نه ا»
ها تش زنه دل و آتش محبتکد دوستی و شوق او، و از آؤکه نه از او با در حق او شنود، سماع در حق او مهیج شوق او باشد و م

 .(816: 1359)غزالی، « هایی پیدا آرد که آن را صفت نتوان کردجهاند و از مکاشفات و ملاحظات از حال
های این جریان بوده سنت کردن روح، یکی از پیامدهای طبیعی سلوک در عرفان عاشقانه و از ع به دلیل تلطیفپس به عبارتی سما

های طریقت عارفانه است؛ چرا که ترین جلوهبنابراین سماع یکی از مهم .(47و  48: 1390)رودگر،  و از ارکان این مکتب است
ای که مقصود اهل تصوف از سماع نیرو بخشیدن گونهشود بهک میبر دل سالای برای ترک هستی و گشوده شدن در ارادت زمینه

کنند که به ذهن و شنوند که از آن مفاهیمی را دریافت میای میگونهدرونی است. بدین منظور آنان مسموع را به ۀبه قوانین نهفت
ابد؛ و گویا هر مسموع ییبا احوال درونی خود مدل شاعر یا قاری خطور نکرده است. در حقیقت شنونده مفاهیمی همسو و متناسب 

نوعی مسافران مسیر طریقت محسوب نمود؛ مسافران طریقت توان بهکنندگان را میرو سماعراه و طریقی مختص به خود دارد. ازاین
ت این سائران یری از احوالاای که قشگونهدهند؛ بهآسمانی که هرکدام بنا به حالات درونی خویش، افعال متفاوتی را از خود بروز می

لطمه بر سر و  وگوید آنچه بر چشم افتد بگریاند و آنچه بر زبان آید بانگ دارد و آن که بر دست آید جامعه بدرد طریقت چنین می
ها گارهکنندگان یا سائران طریقت، در این نالبته غیر از سماع .(572: 1396)قشیری،  روی زدن گیرد و آنچه برپای آید به رقص آرد

کنندگانی از زن و مرد که گویی خود نیز آرزوی چنین سفر اند. بدرقهکنندگان این سفر روحانی در نظر گرفتهسهمی نیز برای بدرقه
 پرورند.روحانی را در دل می

و کاملاً سماع های آن نزد سعدی اشاره گردد؛ سماع نزد سعدی جایگاهی ویژه داشته در آخر لازم است به جایگاه سماع و استعاره
 :دانددهد و مسیر آن را گذشتن از جهان مادی و گاهی از هر دوعالم میو عشق را در یک خانواده قرار می

 .(822: 1385ای بیار خوش، تا بروند ناخوشان )سعدی، زمزمه       ای سماع را، عیب کنند و عشق راطایفه
 .(599)همان:  عشق را آغاز هست، انجام نیست            مطربان رفتند و صوفی در سماع 
 .(397)همان:  که هر آستینش جانی در اوست             حلالش بود رقص بر یاد دوست 
 .(599دنیا زیر پای نه، دست به آخرت فشان )همان:         رقص حلال بایدت سنت اهل معرفت

 بدانم که کیستمگر مستمع را              نگویم سماع ای برادر که چیست
 .(396)همان:  فرشته فرو ماند از سیر او                  گر از برج معنی پرد طیر او

 .(675گمان مبر که برآید ز خام هرگز دود )همان:        تو را سماع نباشد که سوز عشق نبود
 .(909ستین بر دوعالم افشانی )همان: آک                     رقص وقتی مسلمت باشد 

 .(396)همان:  نه مطرب که آواز پای ستور           سماع است اگر عشق داری و شور
 

                                                            
 رود.ابوبکر محمد بن موسی واسطی، از صوفیان قرن چهارم به شمار می 1
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 سعدی حتی جهان پر از عشق را جهانی، پر از سماع معرفی کرده است:
 .(316)همان:  ولیکن چه بیند در آیینه کور جهان پر از سماع است و مستی و شور  

 کند:سفر معرفی می ۀعنوان برانگیزانندرا به البته سعدی نیز گاهی، مانند سایر عرفا سماع
 چرا برافشانند در رقص دست           حالان مست ندانی که شوریده

 .(397فشاند سر دست بر کائنات )همان:             گشاید دری بر دل از واردات 
گردید( نیز مراسم سماع مانند آنچه در  همچنین باید به این نکته اشاره کرد که گویا در خانقاه سعدی )خانقاهی که مدفن وی

 گوید:شده، چنانچه سعدی در این باره میها تصویر گردیده، برگزار مینگاره
 ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند         بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط 

 که مدتی ببریدند و بازپیوستند            دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را 
 .(658که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند )همان:         رود از خانگه یکی هشیار به در نمی

 ۀمثابه برانگیزندشوند؛ سماع بهبندی میطریقت عارفانه در این نگاره بدین ترتیب جمع ۀمثاب تر سماع بههای کوچکدر آخر استعاره
 کنندگان سائران طریقت.بدرقه ۀمثاب سائران طریقت/ افراد ناظر بر سماع به ۀمثاب طریقت عارفانه / صوفیان در حال سماع به

 

 
 مدل مفهومی -1نمودار 

 گیرینتیجه

سعدی، علاوه بر مطابقت با واقعیت، تصاویری استعاری هستند،  ۀهـ. ق از مقبر 11و اوایل قرن  10های پرتکرار اواسط قرن نگاره
کنند. در این پژوهش، عرفان جمالی منتقل می به ویژهای فراتر از عرفان ایرانی که معانی عمیقی از تفکر و عرفان سعدی و در مرتبه

ها و کتب ها، یا برخی تذکرهز سفرنامهسعدی به نقل ا ۀتوصیفات مقبر هابتدا برای سنجش با واقعیت در نگاره های مذکور،  ب
سعدی تا اوایل  ۀکند که تغییر چندانی در مقبرقاجاریه، ثابت می ۀسعدی تا دور ۀتاریخی پرداخته شد. حتی سیر توصیفات از مقبر

این رو تصاویری از  سفانه بدون نگاه داشتن اثر و یا رد بنای قبلی( صورت نپذیرفته، ازأپهلوی دوم )زمان بازسازی مقبره، البته مت
دهد ها، نشان میسعدی با نگاره ۀو تصاویر از مقبر هاگزارش ۀمقایس ۀها انتخاب شد. نتیجقاجاریه نیز برای مقایسه با نگاره ۀدور

 ها علاوه بر انطباق با واقعیت، معانی عمیقی از عرفان سعدی و حتی عرفان ایرانی در بر دارند.که نگاره
سفر پرداخته شد. چرا که مبنای تفکر انسان  ۀمثاب استعاره عشق بهمبحث کلان بهها رمزگشایی از این نگارهبعد برای  ۀدر مرحل

گونه استعارات گونه که گفته شد اینگیرد؛ و همانتر برای توصیف عناصر ذهنی بهره میاستعاری است و از عناصر ملموس و عینی
نیز استعارات  ییافته است. در عرفان ایرانخوبی تجلیاز تجربه انسانی از جمله هنر هم بههای دیگر تنها در زبان، بلکه در حوزه نه

شماری وجود دارد که تنها راه بیان آنها توصیف بینقش بسیار چشمگیری دارند، چرا که در این حیطه احوالات و تجربیات غیرقابل
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و  شده استعاره خلقم در ادبیات عرفانی ایران، بر مبنای یک کلانتا جایی که برخی از آثار عظی  ،شدن به استعاره است متوسل
سعدی نیز، ابتدا  ۀهای پیچیده و استعاری سماع درویشان در حیاط مقبر. در نگاره1اندگرفتهتری حول آن شکلهای کوچکاستعاره

سفر عاشقانه  ۀمثاب سفر و متعاقب آن طریقت عارفانه به ۀمثاب های عشق بهاستعارهها، بر اساس کلانمفاهیم اصلی و کلی نگاره
رهرو  ۀمثاب هایی همچون سعدی بهاستعارهها خردهو تفسیر گردید؛ سپس بر مبنای آنها و عناصر بصری نگاره داده شده تشخیص

 وصاً اشعار سعدی تحلیل گردیدند.طریقت عارفانه، با استمداد از ادب عرفانی و خص ۀمثاب مبدأ سفر و سماع به ۀمثاب عشق، سرو به
 عشق به ۀاستعارسعدی، با استفاده از کلان ۀحیاط مقبر های پیچیده و عمیق سماع درویشان درشد نگارهبینی میپس چنانچه پیش

ر گامی های پنهانشان رمزگشایی شدند. همچنین دسفر عاشقانه، تحلیل و لایه ۀمثاب سفر و متعاقب آن طریقت عارفانه به ۀمثاب
سایر مفاهیم  ۀدهنده انسجاماند، مفاهیمی کها بر اساس مفاهیم استعاری بسیار رایج خلق شدهکه بسیاری از نگاره آنجا فراتر، از

 به ویژهها رای تحلیل برخی نگارهبتوان روشی مناسب ها را میاستعارهگیری از مبحث کلانبهره ،استعاری در تصویر هستند
 معرفی نمود. های عرفانینگاره
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